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	Background and Objectives: Previous studies have emphasized that teachers’ professional development and managerial support play a crucial role in enhancing teaching quality; however, the mediating function of teachers’ attitudes toward the curriculum has received comparatively limited scholarly attention. The present study was conducted to examine the effect of teachers’ professional development and managerial support on teaching quality, with attitudes toward the curriculum serving as a mediating variable. Methods: Based on the research philosophy, the present study adopted a quantitative approach. In terms of purpose, it was an applied study, and with respect to data collection and analysis, it was descriptive–correlational, employing structural equation modeling (SEM). The statistical population comprised all lower secondary school teachers in Tabriz during the 2024–2025 academic year (N = 1,680). Using Cochran’s formula, a sample of 320 teachers was selected through convenience sampling. Data were collected using the Teacher Quality Questionnaire developed by Mahmoudi et al., the New Jersey Teacher Professional Development Questionnaire, the Principal Support Questionnaire by Honingh and Hooge, and the Curriculum Attitude Questionnaire developed by Keshavarzadeh. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts, and their reliability was assessed using Cronbach’s alpha coefficients, which indicated acceptable reliability. Data analysis was conducted using structural equation modeling with SPSS and PLS software. Findings: The results of the structural equation modeling indicated that professional development had a significant effect on both teaching quality and attitudes toward the curriculum. Managerial support also significantly influenced teaching quality and attitudes toward the curriculum. Furthermore, attitudes toward the curriculum were found to have a significant effect on teaching quality. The results of the Sobel test confirmed that attitudes toward the curriculum played a mediating role in the relationship between professional development and teaching quality, as well as between managerial support and teaching quality. Conclusion: They contribute to the improvement of teaching quality, and a positive attitude toward the curriculum can strengthen this relationship. Accordingly, simultaneous attention to professional, managerial, and attitudinal dimensions in educational policymaking is a fundamental prerequisite for the sustainable improvement of teachers’ teaching quality.
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	پیشینه و اهداف:. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت تدریس دارند؛ با این حال، نقش میانجی نگرش معلمان نسبت به برنامه درسی کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی انجام پذیرفت.  روش‌ها‌:  روش پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش، کمی، با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده و تحلیل آنها، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی معلمان دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1405-1404 که برابر با 1680 نفر تشکیل داد که بر اساس فرمول کوکران تعداد جامعه آماری برابر با 320 به روش  نمونه گیری‌ در دسترس به عنوان نمونه های پژوهشی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت ﻣﻌﻠﻢ محمودی و همکاران؛ پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی؛ پرسشنامه حمایت مدیر مدرسه هونینگ و هوگ و پرسشنامه نگرش به برنامه درسی کشاورزاده استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه‌ها به روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که از لحاظ آماری مناسب بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج مدل یابی معادله ساختاری نیز نشان داد توسعه حرفه¬ای بر کیفیت تدریس و نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد. همچنین حمایت مدیر بر کیفیت تدریس و نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد. نتایج نشان داد که نگرش به برنامه درسی با معناداری بر کیفیت تدریس تاثیر دارد. نتایج آزمون سوبل نشان داد که نگرش به برنامه درسی مابین توسعه حرفه¬ای و حمایت مدیر با کیفیت تدریس نقش میانجی دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت تدریس دارند و نگرش مثبت به برنامه درسی می‌تواند این ارتباط را تقویت کند. بر این اساس، توجه هم‌زمان به ابعاد حرفه‌ای، مدیریتی و نگرشی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، شرط اساسی برای بهبود پایدار کیفیت تدریس معلمان است.	Comment by سید رمضان عقیلی: سلام و احترام. خیلی معمول نیست که چکیده بر اساس نتایج پژوهش های پیشین شروع شود. اصلاح شود. 







مقدمه
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ معلمان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ مدیران و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﺳﺎﻧﮑﺎر  و ﻫﻤﮑﺎران[footnoteRef:1]، 2021). ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﯽ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي) آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر معلم در ﮐﻼس درس رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺮدارﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن و از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺪﻓﺶ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﻮاه ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﺳﻮي معلم اﺳﺖ. بنابراین یکی از مهمترین وظایف در آموزش و پرورش، بالا بردن کیفیت یادگیری و تدریس است که همواره از مسایل پر اهمیت بوده است. از این رو یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان کیفیت تدریس معلمان است (حسن، 2021). کیفیت تدریس، ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن معلمان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻤﯿﻖ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم درك ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ کیفیتﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ (ﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران[footnoteRef:2]، 2021). کمبل و همکارانش [footnoteRef:3](2004) معتقد هستند که کیفیت تدریس چیزی جز تاثیر عوامل موثر کلاس بر روش تدریس معلم نیست که شامل عواملی مانند روش تدریس، انتظارات از معلم، سازماندهی کلاس و استفاده از منابع مناسب برای تدریس میباشد. با این حال، شواهد پژوهشی و تجربی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان کیفیت تدریس در بسیاری از مدارس کشور با چالش‌های جدی روبه‌روست و تحقق اهداف آموزشی در سطح مطلوبی صورت نمی‌گیرد. مطالعات متعدد داخلی و خارجی حاکی از آن است که بخش قابل‌ توجهی از معلمان در استفاده از روش‌های نوین تدریس، فناوری‌های آموزشی، راهبردهای یادگیری فعال و ارزیابی‌های کیفی از یادگیرندگان با محدودیت مواجه‌اند (میرزایی،1401؛ فولان[footnoteRef:4]، 2020). در بسیاری از کلاس‌های درس، همچنان الگوی سنتی مبتنی بر انتقال اطلاعات و حفظیات غالب است و نقش فعال دانش‌آموز در یادگیری نادیده گرفته می‌شود (فعال، ۱۳۹۸). از سوی دیگر، ضعف در مهارت‌های ارتباطی، نبود تعامل سازنده با خانواده‌ها، فشار کاری بالا، انگیزش پایین و فرسودگی شغلی، موجب شده است که کیفیت و کیفیت تدریس از سطح مطلوب فاصله بگیرد (طباطبایی و قربانی، ۱۴۰۰؛ مسلخ و لیتیر[footnoteRef:5]، 2016). این وضعیت، نه‌تنها یادگیری دانش‌آموزان را تضعیف می‌کند، بلکه سبب شکل‌گیری نگرش منفی نسبت به آموزش و کاهش اعتماد عمومی به کارکرد مدرسه می‌گرد (دی و گو،2010). بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از عدم کیفیت تدریس ریشه در عوامل گوناگونی دارد. در بعد فردی، (ضعف در دانش تخصصی، مهارت‌های پداگوژیکی، خودکارآمدی پایین، و فقدان انگیزش درونی؛ در بعد سازمانی (نبود نظام ارزشیابی اثربخش، عدم بازخورد حرفه‌ای و کمبود نظام پاداش‌دهی متناسب با عملکرد، انگیزه‌ی معلمان را برای بهبود روش‌های تدریس کاهش داده) (اسکالویک و اسکالویک، [footnoteRef:6]2018). پیامد این امر در سطح یادگیرندگان منجر به افت تحصیلی، کاهش انگیزش یادگیری، بی‌علاقگی به مدرسه، ضعف در تفکر انتقادی و خلاقیت و افزایش احتمال ترک تحصیل شده (رایان و دسی[footnoteRef:7]، 2000) و در سطح سازمانی، موجب افزایش نرخ غیبت، کاهش بهره‌وری آموزشی، فرسودگی شغلی معلمان و کاهش روحیه همکاری میان همکاران می‌گردد (زارع و حسینی، ۱۴۰۱).	Comment by سید رمضان عقیلی: بیان مساله خیلی واضح به اصل مساله نپرداخته است. 	Comment by سید رمضان عقیلی: همکاران	Comment by سید رمضان عقیلی: این جمله اصلاح شود.  [1: 1. Sankar  et al]  [2: . Min and et al]  [3: . Campbell et al]  [4: . Fulan]  [5: . Maslach and Litter]  [6: . Skalvik and Skalvik]  [7: . Ryan and Desi] 


پیشینه پژوهش	Comment by سید رمضان عقیلی: بسیار طولانی و ملال آور است پیشنهاد می شود با بخش مقدمه تلفیق شود و در یک عنوان گزارش شود. 

نتایج پژوهش بارخدا و همکاران (1402) نشان داد که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش کیفیت تدریس معلمان نقش حمایتی مدیر است. ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(فایول و مارلیویلد[footnoteRef:8]،2015). رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل اﻓﺮاد را ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﺳﺘﯽ و وﻓﺎداري آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮادي را ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ (یوکل[footnoteRef:9]،2020). هدف دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎري دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎري دارد و ﺣﺎﻣﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد وﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از آن ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎري ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎري دارد (هسیح و همکاران[footnoteRef:10]، 2021). با این حال، شواهد پژوهشی و تجربیات میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از مدارس، این نقش حمایتی به دلایل متعدد تضعیف یا نادیده گرفته شده است(دی و سامون[footnoteRef:11]، 2014).  در ساختار سنتی آموزش و پرورش ایران، نگاه به مدیر مدرسه بیشتر کنترلی و سلسله‌مراتبی بوده است تا حمایتی و رهبری‌محور (احمدی و درخشان، 2020). مدیر مدرسه معمولاً فردی است که از میان معلمان انتخاب می‌شود، اما بدون گذراندن آموزش‌های تخصصی در حوزه رهبری آموزشی، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات سازمانی (بوش[footnoteRef:12]، 2020). ازاین‌رو، بسیاری از مدیران، نقش خود را در چارچوب دستور و نظارت بر عملکرد معلمان می‌فهمند، نه در قالب حمایت، توانمندسازی و تسهیل فرایند رشد حرفه‌ای آنان (هلینگر و هک[footnoteRef:13]، 2010). همین امر موجب شده است که در بسیاری از مدارس، معلمان احساس کنند از سوی مدیرانشان مورد حمایت، تشویق و درک قرار نمی‌گیرند(لیتوود و همکاران[footnoteRef:14]، 2020). باید گفت که نقش حمایتی مدیر، شامل ابعاد گوناگونی از جمله حمایت عاطفی (درک، همدلی و توجه به نیازهای روانی معلم)، حمایت حرفه‌ای (ارائه بازخورد سازنده، فراهم کردن فرصت رشد و یادگیری)، حمایت سازمانی (تسهیل شرایط کاری، کاهش فشارها و تنش‌ها) و حمایت اجتماعی (ایجاد محیطی امن و مبتنی بر همکاری) است (تسمانه و گریس، 2015). زمانی که این ابعاد به‌درستی توسط مدیر ایفا شود، معلمان با احساس امنیت شغلی و روانی بیشتری فعالیت می‌کنند، در تصمیم‌گیری‌های آموزشی مشارکت می‌ورزند و خلاقیت و نوآوری در تدریس خود نشان می‌دهند (پیتس و تولویزکی[footnoteRef:15]، 2017). در مقابل، زمانی که مدیر مدرسه فاقد رفتارهای حمایتی باشد، پیامدهای منفی متعددی پدید می‌آید؛ از جمله کاهش انگیزش درونی، افزایش استرس شغلی، فرسودگی، نارضایتی شغلی، افت عملکرد و در نهایت کاهش کیفیت آموزش دانش‌آموزان (اسکالویک و اسکالویک، 2018).  [8: . Fayol and Marleywilde]  [9: . Yokel]  [10: . Hsieh et al]  [11: . Day and Samon]  [12: . Bush]  [13: . Hellinger and Hack]  [14: . Littlewood et al.]  [15: . Pitts and Toluizki] 

طبق نظریه حمایت سازمانی ادراک‌شده ایزنبرگ و همکاران [footnoteRef:16](1986) زمانی که کارکنان احساس کنند مدیر و سازمان از آنان حمایت می‌کند، تعهد و عملکردشان افزایش می‌یابد؛ اما در صورت فقدان این احساس، بی‌اعتمادی و انزوا شکل می‌گیرد. از منظر نظریه عدالت سازمانی گرنبرگ[footnoteRef:17](1990) عدم حمایت کافی از معلمان اغلب ناشی از ادراک بی‌عدالتی و تبعیض در رفتارهای مدیریتی است. افزون بر این، بر مبنای نظریه خودتعیین‌گری  دسی و رایان (2000) نیز بیان میکند مدیرانی که از معلمان حمایت نمی‌کنند، مانع ارضای نیازهای روانی آنان به خودمختاری، شایستگی و ارتباط اجتماعی می‌شوند و در نتیجه انگیزش درونی آنان کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که فقدان نقش حمایتی مدیران مدارس یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی ایران است که نه‌تنها بر عملکرد معلمان، بلکه بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان و کارآمدی کل نظام آموزشی اثر منفی دارد. این مسئله ریشه در عوامل چندبعدی ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و روان‌شناختی دارد و نیازمند بررسی علمی و نظام‌مند است. ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ(عرفانی زاده، 2025). از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮّل ﻣﺪاوم در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻣﻌﻠﻤﺎن را  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ که ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس اﺳﺖ (دون و همکاران[footnoteRef:18]، 2019). اصطلاح توسعه حرفهای معلمان به معنی رویکردی جامع حمایتی و متمرکز برای ارتقای کیفیت معلمان و مدیران مدارس در جهت پرورش و موفقیت دانش آموزان است (هریش، 2009). توسعه حرفهای معلمان عبارت از فرآیندها و فعالیتهای طرح ریزی شده به منظور افزایش دانش مهارت و نگرشهای حرفهای معلمان است (کاسکی[footnoteRef:19]، 2000) و توسعه حرفهای معلمان فعالیتی بلندمدت است که دامنه آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دوره‌های ضمن خدمت فردی معلمان را در برمی گیرد (ریچتر[footnoteRef:20]، 2011). ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺁﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍ، ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﺘﻮﺍ (ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ، ﻣﻬﺎﺭﺕ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕِ ﻫﺪﻑ، ﺻﻼﺣﯿﺖ  ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ) ﻭ  ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ (ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ). ﺯﻣﯿﻨﻪ (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﺤﯿﻂ،  ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ). ﺯﻣﯿﻨﻪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ(هارول[footnoteRef:21]، 2009)؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﯿﻨﻪﺍﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ)، ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. از طرف دیگر انتقال و کاربردسازی شایستگی، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (گاسکی[footnoteRef:22]، 2009). اما با وجود تأکید فراوان بر اهمیت توسعه حرفه‌ای معلمان به عنوان یکی از ارکان کیفیت‌بخشی به نظام آموزشی، شواهد نشان می‌دهد که این فرایند در نظام آموزشی ایران با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است. بسیاری از دوره‌های ضمن خدمت، ماهیتی مقطعی، تکراری و غیرکاربردی دارند و غالباً بدون نیازسنجی واقعی برگزار می‌شوند (میرزایی، ۱۴۰۰). هدف اصلی این دوره‌ها اغلب نه یادگیری عمیق و تحول در کنش‌های تدریس، بلکه افزایش نمره ارزشیابی یا تکمیل ساعات موظفی معلمان است (حسینی، ۱۴۰۱). افزون بر این، بخش قابل توجهی از برنامه‌های آموزشی فاقد پیوست پژوهشی و مکانیزم‌های معتبر برای ارزیابی کیفیت هستند (رضایی و همکاران، ۱۴۰۰). چنین رویکردی سبب می‌شود نوعی رکود حرفه‌ای، افت انگیزه و فرسودگی شغلی در میان معلمان شکل گیرد (طاهری، ۱۳۹۸). بنابراین، مسئله توسعه حرفه‌ای معلمان در کشور، نه صرفاً چالشی فردی بلکه پدیده‌ای سیستمی و چندبعدی است که از تعامل نامطلوب میان عوامل ساختاری، فرهنگی و فردی ناشی می‌شود (صالحی و احمدی، ۱۳۹۷). این وضعیت موجب می‌گردد معلمان در ایفای نقش‌های چندگانه خود ـ آموزشی، تربیتی، پژوهشی، فناورانه و اخلاقی ـ دچار ضعف عملکردی شوند و نتوانند پاسخگوی نیازهای پیچیده نسل جدید فراگیران باشند؛ نسلی که یادگیری خلاق، تفکر انتقادی و مهارت‌های ارتباطی را در بستر جامعه دیجیتال طلب می‌کند (عباسی و قربانی، ۱۴۰۲). در چنین شرایطی، پرداختن نظام‌مند به توسعه حرفه‌ای معلمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دستیابی به این هدف مستلزم شناسایی عوامل بازدارنده، طراحی مدل‌های بومی برای ارتقای شایستگی حرفه‌ای، نهادینه‌سازی فرهنگ یادگیری مادام‌العمر و تقویت خودکارآمدی و انگیزش شغلی در میان معلمان است (کاظمی و همکاران، ۱۴۰۰). [16: . Eisenberg et al]  [17: . Greenberg]  [18: . Don et al.]  [19: . Caskey]  [20: . Richter]  [21: . Harwell]  [22: . Gaskey] 

با توجه به اینکه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰاران اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﺤﻮل و اجرا کننده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽاﻧﺪ که نقش ﺗﻌﯿﯿﻦ کننده و موثری در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ (ﮔﻠﻮﻣﺒﮏ و ﺟﺎﻧﺴﻮن، [footnoteRef:23]2021). ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻤﮏ (تربلانج و بیتزر[footnoteRef:24]، 2018) و ﻫﺪف آن آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص، ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ (مک گریث و همکاران، [footnoteRef:25]2018). برنامه درسی در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ، از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش، اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در آﻣﻮزش وﭘﺮورش درﮔﺮو اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ (نوروز زاده، 2006). در سال‌های اخیر، علی‌رغم تلاش‌های گسترده برای بهبود کیفیت و کیفیت برنامه‌های درسی، پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که نگرش بسیاری از معلمان نسبت به برنامه درسی مصوب چندان مثبت نیست (فتحی واجارگاه، 1397). معلمان غالباً احساس می‌کنند که برنامه‌های درسی به صورت متمرکز، از بالا به پایین، و بدون مشارکت واقعی آنان طراحی می‌شود و کمتر به واقعیت‌های محیط آموزشی و نیازهای دانش‌آموزان توجه دارد (رحیمی‌پور، 1396). چنین شرایطی سبب می‌شود برنامه‌ها در سطح مدارس با مقاومت پنهان، بی‌انگیزگی، و اجرای سطحی مواجه گردند. به عبارت دیگر، گسست میان «برنامه درسی رسمی» و «برنامه درسی اجراشده» یکی از مسائل بنیادی نظام آموزشی به شمار می‌آید که ریشه در نگرش منفی یا بی‌تفاوتی معلمان دارد (صمدی و همکاران، 1398). بسیاری از معلمان بیان کرده‌اند که در فرآیند تدوین برنامه‌های درسی نقشی ندارند و صرفاً به‌عنوان مجری سیاست‌های از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند. این وضعیت موجب کاهش حس مالکیت و بی‌اعتمادی نسبت به تصمیم‌گیرندگان آموزشی و در نهایت بی‌تفاوتی نسبت به اهداف تربیتی می‌شود (فتحی واجارگاه، 1397). همچنین، فشارهای اداری، تلقی کمی از ارزشیابی عملکرد، و کمبود امکانات آموزشی موجب می‌شود که معلمان به‌جای درگیری خلاقانه با محتوا، صرفاً آن را به صورت صوری و وظیفه‌محور اجرا کنند (ملکی،1394). این شرایط در بلندمدت به فرسودگی شغلی، کاهش احساس خودکارآمدی، و افت کیفیت یادگیری دانش‌آموزان منجر می‌شود (سعیدی و معتمدی، 1400). نگرش منفی معلمان به برنامه درسی تنها محدود به اثرات فردی نیست، بلکه پیامدهای سازمانی و اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد؛ در سطح مدرسه، منجر به کاهش روحیه همکاری، کم‌رنگ شدن نوآوری و کاهش هم‌افزایی میان معلمان می‌شود (صمدی و همکاران، 1398). در سطح نظام آموزشی، این امر اجرای ناقص برنامه‌ها، فاصله گرفتن از اهداف تربیتی، و کاهش اعتماد جامعه نسبت به مدرسه به‌عنوان نهاد یادگیری مؤثر را در پی دارد (رحیمی‌پور، 1396). در سطح کلان، تداوم چنین نگرشی چرخه‌ای از ناکارآمدی آموزشی، افت تحصیلی و کاهش سرمایه انسانی را ایجاد می‌کند. بنابراین، نگرش منفی معلمان نسبت به برنامه درسی را باید پدیده‌ای ساختاری و فرهنگی دانست که حاصل تعامل عوامل شخصی (باورها، تجربه‌های حرفه‌ای، خودکارآمدی)، سازمانی (مدیریت آموزشی، نظام ارزشیابی و عدالت سازمانی) و محیطی (فرهنگ مدرسه و سیاست‌های کلان آموزشی) است (فتحی واجارگاه، 1397).استمرار این وضعیت موجب کاهش کیفیت یادگیری، افت رضایت شغلی، و گسترش فاصله میان اهداف مصوب و نتایج واقعی آموزش می‌شود. بعلاوه باید گفت با وجود تأکید فراوان بر توسعه حرفه‌ای معلمان و نقش حیاتی حمایت مدیریتی در ارتقای کیفیت فرآیند تدریس، مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد که اغلب پژوهش‌ها این دو عامل را به‌صورت مستقل و بدون توجه به ارتباطات تعاملی میان آن‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند. از سوی دیگر، نگرش معلمان به برنامه درسی به‌عنوان متغیری میانجی که می‌تواند بر نحوه تأثیرگذاری عوامل حرفه‌ای و سازمانی بر کیفیت تدریس اثرگذار باشد، کمتر در الگوهای پژوهشی لحاظ گردیده است. در نتیجه، هنوز چارچوب نظری جامعی که بتواند نقش همزمان توسعه حرفه‌ای، حمایت مدیریتی و نگرش به برنامه درسی را در پیش‌بینی و تبیین کیفیت تدریس معلمان تبیین کند، به‌طور کامل شکل نگرفته است. علاوه‌براین، فقدان شواهد تجربی کافی در زمینه تعامل این مؤلفه‌ها در بافت آموزشی ایران، خلأ محسوس پژوهشی را نمایان می‌سازد و ضرورت انجام مطالعه‌ای بومی و تلفیقی را برای غنای ادبیات نظری و ارائه راهکارهای کاربردی در بهبود کیفیت تدریس برجسته می‌کند. بنابراین محقق در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد؟ [23: 1. Glombeck and Johnson]  [24: . Treblanche and Bitzer]  [25: . McGrath et al] 

روش	Comment by سید رمضان عقیلی: بخش روش پژوهش هم به صورت منظم نوشته نشده است. و جالب است که در بخش روش هیچ ارجاعی وجود ندارد. 
با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر رفع مشکلی در حوزه برنامه درسی میباشد رویکرد مورد استفاده شده کمی و استراتژی بکار گرفته شده توصیفی- همبستگی میباشد و از لحاظ جمعآوری دادهها میدانی میباشد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بررسی تأثیر توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی در بین معلمان متوسطه دوره اول شاهین دژ است از این ﻣﻨﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از نظر ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي که به صورت میدانی انجام پذیرفت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی معلمان متوسطه دوره اول شهر تبریز در سال تحصیلی 1405-1404 که برابر با 1680 نفر تشکیل داد که بر اساس فرمول کوکران تعداد جامعه آماری برابر با 320 به روش  نمونه گیری‌ در دسترس به عنوان نمونههای پژوهشی انتخاب شدند. جهت اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از چهار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
الف) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ کیفیت ﻣﻌﻠﻢ: جهت ﺳﻨﺠﺶ کیفیت ﻣﻌﻠﻢ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ محمودی و همکاران (1398) ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 34 ﮔﻮﯾﻪ و 8 مولفه (جامع نگری در تدریس, شناسایی و حل مشکلات یادگیری, طرح درس, ایجاد جو یادگیری, ارزشیابی, ایجاد روحیه و جو مثبت در کلاس, مدیریت زمان و استفاده از تقویت کننده های مثبت) اﺳﺖ که ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 5 درﺟﻪ اي (از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج پایایی نشان داد که کوچک ترین ضریب آلفا متعلق به عامل مدیریت زمان برابر با 57/0 و بزرگ ترین ضریب متعلق به عامل جامع نگری در تدریس برابر با 81/0 به دست آمد. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 93/0 به دست آمد.
ب) پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (۲۰۱۴) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و ۴ مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و مسئولیت حرفه ای می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مطابق با مسئولیت های قانونی و اخلاقی عمل خواهم کرد و از صداقت و انصاف برای ارتقای موفقیت همه دانش آموزان استفاده می کنم.) به سنجش توسعه حرفه ای معلمان می‌پردازد. 
ج) پرسشنامه حمایت مدیر مدرسه توسط هونینگ و هوگ (۲۰۱۴) به منظور سنجش حمایت ادراک شده مدیر مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت پنج درجهای با سوالاتی مانند(مدیر مدرسه من برای ایده های من در مورد دستورالعمل ها و مقررات آموزشی ارزش قائل می شود.) به سنجش حمایت مدیر مدرسه می‌پردازد.
د) به منظور بررسی و ارزیابی نگرش به برنامه درسی از پرسشنامهی کشاورزاده (۱۳۹۵) که دارای ۶۳ گویه و مولفههای(تناسب برنامه درسی با امکانات مادی انسانی و مالی، تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه، انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی، رضایت دانش آموزان از برنامههای درسی و ارزیابی محتوای برنامه درسی میباشد) که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد به سنجش نگرش به برنامه درسی پرداخته شد.
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش در دو سطح توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های توصیفی از روش آماری توصیفی استفاده شد و از این طریق فراوانی، درصد، میانگین داده‌ها، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین محاسبه و نتایج در جداول ارایه شد. جهت بررسی روایی سازۀ پرسشنامهها از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی مدل شاخصهای برازش مدل و آزمون روابط موجود در مدل تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تحلیلهای آماری در سطح خطای 5 درصد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و SMART PLS نسخه 8/2/3 انجام پذیرفت.
یافتههای پژوهش 
جهت اطمینان از برازش و روایی مدل معادلات ساختاری ابتدا وضعیت سازگاری درونی متغیرهای ابزار اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت. بدینمنظور از ضرایب آلفایکرونباخ، میانگین واریانساستخراجی(AVE)، شاخص همبستگی اسپیرمن سوالات (Rho-a) و آزمون پایایی اشتراکی استفاده گردید.

پایایی ابزار اندازه گیری
جدول 1: شاخصهای برازش  و روایی مدل اندازهگیری
	متغیر
	آلفای کرونباخ
	Rho-a
	پایای اشتراکی
	AVE
	AVE < CR
	5/0 < AVE

	توسعه حرفه‌ای
	773/0
	716/0
	792/0
	533/0
	533/0
	792/0
	533/0

	حمایت مدیریتی
	866/0
	870/0
	900/0
	599/0
	599/0
	900/0
	599/0

	کیفیت تدریس
	764/0
	768/0
	863/0
	678/0
	678/0
	863/0
	678/0

	نگرش به برنامه درسی
	758/0
	805/0
	819/0
	534/0
	534/0
	819/0
	534/0


مطابق با نظر (هایر،2011 و هنسلر،2009) سازگاری درونی متغیرها زمانی مورد قبول است که ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و همبستگی اسپیرمن سوالات (Rho-a) بیشتر از 7/0 و پایایی اشتراکی بیشتر از 5/0 به دست آیند. افزون بر این جهت بررسی روایی نیز، از روایی همگرا و واگرا استفاده ‌شده است. روایی همگرا مطابق با نظر رینگل و همکاران(2014) به معنای همخطی و همبستگی سوالات یک متغیر در یک مدل است. هنسلر و همکاران (2009) بیان داشتند که جهت سنجش روایی همگرا دو شرط: 1ـ میانگین واریانس استخراجی هر متغیر بزرگتر از نقطه برش 5/0 (AVE > 5/0). 2ـ مقادیر پایایی ترکیبی CR هر متغیر باید از مقادیر میانگین واریانس استخراجی (AVE) همان متغیر بزرگتر باشد، لازم است. میزان شاخصهای پایایی و روایی در جدول 1؛ نشان داده شده است.
برازش مدل اندازهگیری
جدول 2: آزمون SRMR
	شاخص
	Saturated Model
	Estimated Model

	SRMR
	055/0
	073/0


برازش مدل پژوهشی توسط شاخص SRMR مورد سنجش قرار گرفت. مطابق با تعریف رینگل و سارستد (2016) برازش به معنای تطابق مدل مشاهده شده در نمونه با آنچه در جامعه واقعی مورد انتظار است و مقدار آن باید کمتر از 08/0 باشد. 
جدول3: مقادیر شاخصهای توصیفی و ضرایب هم بستگی بین متغیرهای پژوهش
	عنوان متغیر
	شاخصهای توصیفی
	ضرایب همبستگی

	
	میانگین
	انحراف معیار
	توسعه حرفه‌ای
	حمایت مدیریتی
	کیفیت تدریس
	نگرش به برنامه درسی

	توسعه حرفه‌ای
	54/3
	846/0
	1
	-
	-
	-

	حمایت مدیریتی
	88/3
	329/0
	552/0
	1
	-
	-

	کیفیت تدریس
	02/4
	254/1
	479/0
	619/0
	1
	-

	نگرش به برنامه درسی
	19/3
	846/0
	220/0
	422/0
	148/0
	415/0


میانگین به دست آمده از شاخصهای توصیفی نشان داده است که بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به کیفیت تدریس با میانگین (02/4)، حمایت مدیریتی(88/3)، توسعه حرفهای (54/3) و برنامه درسی با میانگین (19/3) به دست آمده است. ﺿﺮاﻳﺐ همبستگی ﺑﻪ‌دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ متغیرهای پژوهش راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وجود دارد و بیشترین رابطه به دست آمده بین کیفیت تدریس و نقش حماتی مدیر با 619/0 و کمترین ضریب همبستگی بین برنامه درسی با کیفیت تدریس با 148/0 میباشد. 
روایی بزار اندازهگیری
جدول 4: آزمون فورنل و لارکر 
	متغیر
	1
	2
	3
	4

	توسعه حرفه‌ای
	656/0
	ـ
	ـ
	ـ

	حمایت مدیریتی
	653/0
	749/0
	ـ
	ـ

	کیفیت تدریس
	642/0
	541/0
	672/0
	ـ

	برنامه درسی
	287/0
	122/0
	326/0
	810/0

	آزمون HTMT

	متغیر
	1
	2
	3
	4

	توسعه حرفه‌ای
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	حمایت مدیریتی
	304/0
	ـ
	ـ
	ـ

	کیفیت تدریس
	612/0
	296/0
	ـ
	ـ

	برنامه درسی
	413/0
	256/0
	538/0
	ـ


به‌منظور بررسی روایی واگرا مدل اندازهگیری از آزمونهای فورنل و لارکر و چند خصیصه و چند روشHTMT استفاده شد. آزمون فورنل و لارکر به روایی واگرای متغیرها پرداخته و بیان میکند که همبستگی بین دو متغیر نباید بیشتر از 07/0 باشد. همچنین آزمون HTMT هر متغیر را بر اساس شاخص و هم متغیر به صورت یک کل نظام یافته و جفت جفت باهم مقایسه میکند. هایر و همکاران (2011) بیان میکنند این آزمون بین تمام جفت جفتهای متغیرها و شاخصهایشان باید اجرا گردیده و مقدار قابل قبول برای آزمون HTMT نباید بیشتر از 09/0 باشد.
آزمون فرضیات پژوهش
برای بررسی فرضیههای پژوهش از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شده است. شکل1 و 2، نشان دهنده مقدار ضرایب رگرسیونی (مدل استاندارد ساختاری و اندازهگیری) روابط میان متغیرهای پژوهش  با حضور متغیرهای میانجی در سطح خطای 5 درصد برای مدل تحلیلی پژوهش نشان داده شده است. 
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[bookmark: _Toc203766632]	شکل 1: مدل بیرونی اولیه انعکاسی در حالت حالت بارعاملی
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[bookmark: _Toc203766633]شکل 2: مدل بیرونی اولیه انعکاسی در حالت معناداری 


مطابق با مدل معادلات ساختاری انجام یافته که در شکل (2) قابل روئیت است مقدار t value بدست آمده که خارج از بازه (96/1 و 96/1-) میباشد نشان از وجود رابطهعلّی بین متغیرهای پژوهش است.



جدول5 : آزمون فرضیات پژوهش
	مسیر
	فرضیههای پژوهش
	ضرایب مسیر
	مقدارt
	مقدار p-value
	نتیجه

	H1
	توسعه حرفه ای بر کیفیت تدریس تاثیر دارد.
	613/0
	288/22
	001/0
	تایید

	H2
	حمایت مدیر بر کیفیت تدریس تاثیر دارد.
	167/0
	911/5
	001/0
	تایید

	H3
	توسعه حرفه ای بر نگرش برنامه درسی تاثیر دارد.
	443/0
	308/15
	001/0
	تایید

	H4
	حمایت مدیر بر نگرش برنامه درسی تاثیر دارد.
	421/0
	418/14
	001/0
	تایید

	H5
	نگرش برنامه درسی بر کیفیت تدریس تاثیر دارد.
	185/0
	303/5
	001/0
	تایید



سنجش اثر متغیر میانجی 
جهت سنجش میانجیگری متغیر بلوغ فکری از آزمون سوبل و برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم متغیر میانجی از آمارهای به نام  استفاده شده است.

[bookmark: _Toc203766642]جدول 6: نتایج رابطه میانجیگری و اثر غیر مستقیم متغیر پیش بین بر ملاک
	متغير پیش بین
	متغیر میانجی
	متغير ملاک
	Sobel
	VAF
	میانجیگری

	توسعه حرفه ای
	نگرش به برنامه درسی
	کیفیت تدریس
	010/5
	117/0
	تأئید

	حمایت مدیر
	نگرش به برنامه درسی
	کیفیت تدریس
	977/4
	318/0
	تأئید



نتایج آزمون سوبل در فرضیات (H6 و H7) نشان میدهد مقدار Z-value به دست آمده بیشتر از مقدار از 96/1 میباشد که در سطح اطمینان 95% معنادار بودن تاثیر میانجی نگرش به برنامه درسی مابین توسعه حرفهای و حمایت مدیر با کیفیت تدریس را تایید میکند. همچنین آزمون VAF حاکی از آن است که توسعه حرفهای به طور غیر مستقیم از طریق برنامه درسی بر کیفیت تدریس 11 درصد و حمایت مدیر به طور غیر مستقیم از طریق برنامه درسی بر کیفیت تدریس 31 درصد میباشد. با توجه به سه مقدار (کمتر از 20درصد؛ بین 20 تا 80 درصد و بالاتر از 80 درصد) می توان گفت که نقش میانجی‌گری نگرش به برنامه درسی در مدل مفهومی از جنس میانجی‌گری جزئی است.
برازش کلی مدل تحقیق
جدول 7: مفروضات برازش کلی مدل
	سازه
	communalities
	R Square
	GOF

	توسعه حرفهای
حمایت مدیر
تعلل ورزی تحصیلی
بلوغ فکری
	320/۰
246/۰
322/0
345/۰
	-
-
330/0
821/۰
	421/0



جهت سنجش برازش مدل کلی تنها از یک معیارGOF استفاده شد که این آزمون از طریق فرمول  به دست میآید. وتزلس و همکاران(2009) سه مقدار  01/0، 25/0 و 36/0 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی نمودهاند. بنابراین حاصل شدن 42/0 برای GOF نشان از برازش بسیار مناسب مدل دارد. 
بحث و نتیجه گیری
در بین کلیه وظایفی که آموزش و پرورش بر عهده دارد میتوان آموزش یا تدریس را یکی از وظایف اساسی دانست که با سایر وظایف رابطهای تعاملی دارند و در واقع می تواند به عنوان زیربنای سایر وظایف آموزش و پرورش تلقی گردد. با توجه به اهمیت تدریس و نقش زیربنای آن در دستیابی به اهداف آموزشی در حیطههای نظری و عملی، تاکید بر تدریس موثر به صورتی که بتواند دستیابی به اهداف با اهمیت را فراهم نماید امری مسلم و بدیهی است. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه حرفهای معلمان و حمایت مدیریتی برکیفیت تدریس و نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد مثبت و معناداری دارد. همچنین نگرش به برنامه درسی بر کیفیت تدریس تاثیر دارد. نتایج آزمون سوبل نشان داد که نقش میانجی نگرش به برنامه درسی مابین توسعه حرفه‌ای معلمان و حمایت مدیریتی با کیفیت تدریس تایید شد.
نتایج نشان داد توسعه حرفهای با مقدار t-value (288/22) و ضریب مسیر 613/0در سطح اطمینان 99 درصد بر کیفیت تدریس تاثیر دارد. یافته‌های این بخش از پژوهش هم‌راستا و همسو با یافتههای به دست آمده از پژوهشهای اسماعیلی و همکاران (1398)؛ کلهر و همکاران (1398)؛ دیبایی (1397) و زارعی و دورقی (1403) میباشد. در تبیین این نتیجه باید گفت که توسعه حرفه‌ای معلمان به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های بهبود کیفیت نظام آموزشی، نقشی بنیادین در ارتقای کیفیت تدریس ایفا می‌کند. توسعه حرفه‌ای موجب می‌شود معلمان از طریق مشارکت در فرایندهای یادگیری مداوم، بازاندیشی در تجارب آموزشی و به‌روزرسانی دانش تخصصی و پداگوژیکی خود، به سطح بالاتری از صلاحیت حرفه‌ای دست یابند. این فرایند با افزایش خودکارآمدی، درک عمیق‌تر از نیازهای یادگیرندگان و توانایی طراحی و اجرای راهبردهای آموزشی نوآورانه، کیفیت تعاملات آموزشی را ارتقا می‌دهد. از منظر نظریه یادگیری تحول‌آفرین میزیرو (2000) وسعه حرفه‌ای موجب بازسازی چارچوب‌های شناختی معلمان شده و درک آنان از فرآیند یاددهی–یادگیری را از سطح انتقال دانش به سطح تسهیل یادگیری معنادار سوق می‌دهد (آوالوس و ویلاگرا، 2022). به‌علاوه، توسعهحرفه‌ای، با تقویت بازتابندگی حرفه‌ای و توانایی تحلیل عملکرد، زمینه ارتقای تصمیم‌گیری‌های آموزشی مبتنی بر شواهد را فراهم می‌سازد. از دیدگاه نظریه سرمایه انسانی بکر، توسعه حرفه‌ای نوعی سرمایه‌گذاری بر دانش و مهارت‌های معلمان است که بازده آن در قالب افزایش کارایی، بهره‌وری آموزشی و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان بروز می‌یابد (گری و همکاران، 2021). 
نتایج نشان داد توسعه حرفهای با مقدار t-value (308/15) و ضریب مسیر 443/0در سطح اطمینان 99 درصد بر نگرش برنامه درسی تاثیر دارد. این بخش از یافته با یافته های معروفی و کرمی (1396)، مومنی و همکاران (1400) و مومنی (1404) همسو میباشد. در تبیین این یافته باید گفت توسعه حرفه‌ای معلمان از طریق ارتقای دانش پداگوژیکی، محتوایی و بازتابی، موجب بازتعریف نقش آنان در فرآیند برنامه‌ریزی درسی می‌شود و در نتیجه نگرش آنان نسبت به برنامه درسی دچار تحول مثبت می‌گردد. افزایش خودکارآمدی ناشی از توسعه حرفه‌ای، احساس تسلط و کنترل معلم بر اجرای برنامه درسی را تقویت کرده و منجر به درونی‌سازی اهداف آن می‌شود. همچنین توسعه حرفه‌ای از طریق فعال‌سازی یادگیری بازتابی و تفکر انتقادی، درک معلمان از منطق و فلسفه برنامه درسی را تعمیق می‌بخشد. مشارکت در دوره‌های رشد حرفه‌ای، حس مالکیت و تعلق به برنامه درسی را افزایش داده و نگرش معلمان را از تبعیت منفعلانه به مشارکت سازنده تغییر می‌دهد. 
تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت مدیر با مقدار t-value (911/5) و ضریب مسیر 167/0در سطح اطمینان 99 درصد بر کیفیت تدریس تاثیر دارد. این یافتهها با نتایج بارخدا و همکاران (1403)، داورپناه و همکاران (1400) و فلاح و همکاران (1402) همسو میباشد. در تبیین این یافته باید گفت که حمایت مدیر به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین رهبری آموزشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه درسی ایفا می‌کند. مدیران آموزشی از طریق فراهم‌آوردن بسترهای روانی، سازمانی و حرفه‌ای، شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن معلمان بتوانند اهداف برنامه درسی را هماهنگ با فرایندهای اجرایی دنبال کنند (لیتوود و جانتزی، 2008). بر اساس نظریه رهبری آموزشی، هدایت، حمایت و نظارت مدیر سبب افزایش انسجام میان اهداف آموزشی و عملکرد تدریس می‌شود و از این طریق به بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان می‌انجامد (بوش، 2020). افزون بر این، حمایت مدیریتی موجب افزایش خودکارآمدی و انگیزش درونی معلمان می‌شود؛ زیرا آنان احساس می‌کنند تلاش‌هایشان مورد توجه و ارزش‌گذاری قرار گرفته است. از دیدگاه نظریه حمایت سازمانی ادراک‌شده، زمانی که معلمان حمایت مدیر را تجربه می‌کنند، احساس تعلق و تعهد بیشتری نسبت به مدرسه دارند و در نتیجه اجرای خلاقانه‌تر و دقیق‌تری از برنامه درسی ارائه می‌دهند (کرتیسیس و همکاران، 2017).
تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت مدیر با مقدار t-value (418/14) و ضریب مسیر 421/0در سطح اطمینان 99 درصد بر نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد. این یافتهها با نتایج سلمانی و همکاران (1397)، متقی و همکاران (1402) همسو می باشد. درتبیین این یافته باید گفت که حمایت مدیر به‌عنوان یک متغیر کلیدی سازمانی، نگرش معلمان نسبت به برنامه درسی را از طریق چند مسیر تخصصی تحت تأثیر قرار می‌دهد. اول، حمایت مدیر باعث ارتقای حس ارزشمندی و تعلق سازمانی در معلمان می‌شود و آنان را نسبت به محتوای برنامه درسی مثبت‌نگر و مسئولیت‌پذیر می‌سازد (رایان و دسی، 2020). دوم، از منظر رهبری تحول‌آفرین، مدیران حمایتی با فراهم آوردن بازخورد سازنده و مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، انگیزه درونی آنان را تقویت کرده و نگرش به برنامه درسی را بهبود می‌بخشند. سوم، طبق نظریه خودتعیین‌گری، حمایت مدیر موجب افزایش احساس شایستگی و کنترل معلمان بر اجرای برنامه درسی شده و حس مالکیت حرفه‌ای آنان را ارتقا می‌دهد (کولی، 2022). چهارم، فراهم شدن منابع و شرایط مناسب آموزشی توسط مدیر، موانع عملی اجرای برنامه درسی را کاهش داده و پذیرش آن را تسهیل می‌کند. پنجم، حمایت مداوم مدیر در فرآیند تغییر آموزشی، مقاومت معلمان در برابر برنامه‌های نوین را کاهش داده و زمینه نگرش مثبت را فراهم می‌آورد (برکوویچ و ایال، 2021). در مجموع، حمایت مدیر نه تنها زمینه روانی و انگیزشی مثبت ایجاد می‌کند، بلکه از طریق ارتقای مشارکت، شایستگی و منابع لازم، نگرش معلمان به برنامه درسی را به‌صورت مستقیم و معنادار بهبود می‌بخشد. 
تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش به برنامه درسی با مقدار t-value (303/5) و ضریب مسیر 185/0در سطح اطمینان 99 درصد بر کیفیت تدریس تاثیر دارد. این یافته با یافته‌های پژوهش ماشینچی و صابری فرد (1398)، صمدی و همکاران (1400) و محمدی پویا و همکاران (1397) همسو می باشد. این نتیجه از چند جنبه تخصصی قابل تحلیل است. نگرش مثبت نسبت به اهداف، محتوای آموزشی و روش‌های برنامه باعث افزایش انگیزه در معلم شده و رفتار تدریس هدفمندتر و سازمان‌یافته‌تری را شکل می‌دهد. از طرفی پذیرش و باور معلم نسبت به کارآمدی برنامه درسی، به استفاده مؤثر از منابع آموزشی و طراحی فعالیت‌های یادگیری انعطاف‌پذیر کمک می‌کند که این امر باعث افزایش تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری معلم در اجرای برنامه می‌شود، که مستقیماً کیفیت تدریس و تعامل با دانش‌آموزان را تقویت می‌کند. همچنین نگرش معلم به برنامه، نحوه ارزیابی مستمر و بازخورد مؤثر به دانش‌آموزان را شکل می‌دهد و از تکرار رفتارهای غیراثربخش جلوگیری می‌کند. و از همه مهمتر نگرش مطلوب، افزایش خلاقیت و نوآوری در به‌کارگیری روش‌های تدریس را امکان‌پذیر می‌سازد. به طور کلی، نگرش مثبت به برنامه درسی یک عامل روان‌شناختی کلیدی است که از طریق تقویت انگیزه، تعهد و رفتارهای حرفه‌ای، کیفیت تدریس را بهبود می‌بخشد. 
نتایج نشان داد که توسعه حرفهای بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد. نتایج آزمون سوبل نشان میدهد مقدار Z-value به دست آمده (010/5) که در سطح اطمینان 99% معنادار بودن تاثیر میانجی نگرش به برنامه درسی مابین توسعه حرفهای و کیفیت تدریس را تایید نمود. در تبیین این یافته باید گفت توسعه حرفه‌ای معلمان موجب افزایش دانش تخصصی و مهارت‌های عملی آن‌ها در حوزه تدریس می‌شود و امکان مواجهه با روش‌ها و تکنیک‌های نوین آموزشی را فراهم می‌آورد. این ارتقای مهارتی به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت تدریس را تضمین کند، زیرا پذیرش و درک برنامه درسی از سوی معلم، نقش واسطه‌ای حیاتی دارد. نگرش مثبت نسبت به برنامه درسی، معلمان را قادر می‌سازد اهداف، محتوای آموزشی و رویکردهای تدریس را به‌گونه‌ای درک و ارزش‌گذاری کنند که با نیازها و شرایط یادگیری دانش‌آموزان همسو باشد. توسعه حرفه‌ای، از طریق بازآموزی، کارگاه‌های عملی و فرصت‌های یادگیری مداوم، شناخت معلمان از اهداف و فلسفه برنامه درسی را تقویت می‌کند و به تدریج نگرش آن‌ها را مثبت و پذیرنده می‌سازد. نگرش مثبت نسبت به برنامه درسی، انگیزه و تعهد معلمان را در اجرای محتوا و روش‌ها افزایش می‌دهد و موجب اتخاذ رفتارهای تدریسی مؤثر، خلاق و انعطاف‌پذیر می‌گردد. علاوه بر این، نگرش مثبت به برنامه درسی، مقاومت در برابر تغییر و انطباق با روش‌های نوین آموزشی را کاهش می‌دهد و هماهنگی بیشتری بین اهداف آموزشی و فعالیت‌های کلاس ایجاد می‌کند. در نتیجه، توسعه حرفه‌ای معلمان، با تقویت نگرش آن‌ها نسبت به برنامه درسی، یک مسیر غیرمستقیم ولی اثرگذار برای ارتقای کیفیت تدریس فراهم می‌آورد. این فرآیند نشان می‌دهد که کیفیت تدریس نه تنها محصول مهارت‌های عملی، بلکه بازتاب نگرش و باورهای معلمان نسبت به برنامه درسی است. بنابراین، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای که بر تغییر نگرش و تقویت درک برنامه درسی تمرکز دارند، بیشترین اثر را در بهبود عملکرد تدریسی و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان دارند. 
نتایج نشان داد که حمایت مدیر بر کیفیت تدریس با نقش میانجی نگرش به برنامه درسی تاثیر دارد. نتایج آزمون سوبل نشان میدهد مقدار Z-value به دست آمده (977/4) که در سطح اطمینان 99% معنادار بودن تاثیر میانجی نگرش به برنامه درسی مابین حمایت مدیر و کیفیت تدریس را تایید نمود. باید گفت حمایت مدیر به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی مدیریت آموزشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت تدریس دارد، زیرا فراهم کردن منابع کافی، بازخورد حرفه‌ای و هدایت‌های ساختاری، سطح انگیزه و تعهد معلمان را افزایش می‌دهد. این حمایت‌ها موجب شکل‌گیری احساس امنیت شغلی و ارزشمندی حرفه‌ای در معلمان می‌شوند که زمینه‌ساز نگرش مثبت نسبت به برنامه درسی است. نگرش معلمان به برنامه درسی، به عنوان یک متغیر میانجی، توانایی آن‌ها در درک اهداف آموزشی، پذیرش محتوای برنامه و تطبیق روش‌های تدریس با نیازهای دانش‌آموزان را تسهیل می‌کند. هنگامی که معلمان نگرش مثبتی نسبت به برنامه درسی دارند، انگیزه برای اجرای دقیق و خلاقانه فعالیت‌های آموزشی افزایش می‌یابد و مقاومت در برابر نوآوری‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین، اثر حمایت مدیر بر کیفیت تدریس، نه تنها به شکل مستقیم بلکه به واسطه تقویت نگرش مثبت معلمان نسبت به برنامه درسی نیز منتقل می‌شود. این میانجیگری نشان می‌دهد که حمایت مدیریتی صرف، بدون ایجاد نگرش حرفه‌ای و شناختی مطلوب در معلمان، نمی‌تواند به حداکثر کیفیت تدریس منجر شود. همچنین بر اساس یافته ها و محدودیت های پژوهش پیشنهاد می‌شود برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان با توجه به نیازسنجی‌های واقعی و ارزیابی عملکرد آنان به‌صورت هدفمند طراحی و اجرا شود. همچنین، مدیران مدارس با ایجاد فضای حمایتگر، ارائه بازخورد سازنده و تقویت ارتباط عاطفی با معلمان، نگرش مثبت نسبت به برنامه درسی را در میان آنان تقویت کنند. از طرفی برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مدیران به منظور ارتقای مهارت‌های رهبری آموزشی و شیوه‌های مؤثر حمایت از معلمان نیز ضروری است. علاوه‌براین، پیشنهاد می‌شود نظام پشتیبانی حرفه‌ای متشکل از مربیان خبره، مشاوران آموزشی و گروه‌های یادگیری همکارانه در مدارس ایجاد گردد تا امکان تبادل تجربیات و رشد حرفه‌ای مستمر فراهم شود. 	Comment by سید رمضان عقیلی: مقاله فاقد نتیجه گیری کلی است و در واقع بخش نتیجه گیری هم مانند بخش یافته ها است و عملا هیچ تبینی وجود ندارد. 

مشارکت نویسندگان: هر دو نویسنده در کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی، گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند و نسخه نهایی مقاله را تأیید کرده‌اند.

 تشکر و قدردانی: بدین‌وسیله از تمامی اساتید، معلمان و افرادی که در اجرای این پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها همکاری نموده‌اند، صمیمانه قدردانی و تشکر می‌شود.
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